
ديدگاه هاي دانشجو ف.الف 
مي توانم اذعان كنم كه من نيز هم چون عده ي كثيري ديگر، شامل 
كژروي ها و كج فهمي هاي ناسزاوار شده بودم. وقتي واژه ي «تكنولوژي» 
به گوشم خورد، فقط ماهواره و رايانه و فراورده هاي عظيم و بزرگ صنعتي 

به ذهنم مي رسيدند. هرگز فكر ديگري به ذهنم نمي رسيد. 
آن چه هم از اين درس انتظار داشتم، اين بود كه همان باور من را 
بازتر و ملموس تر كند. اما آن چه ياد گرفتم، در همان جلسه ي اول معني دو 
شناخت» بود كه به «شناخت» بود كه به «شناخت» مي رسيد. مجبور شدم  لوژي» و «لوژي» و «لوژي تكنيكواژه ي «تكنيكواژه ي «تكنيك
روي گفته هاي استاد تأمل كنم. منظور استاد را در ذهنم به چالش كشيدم. 
ICT و ICT و ICT به فن داري و فن پروري رسيديم و به دنبال آن به  IT در بحثIT در بحثIT
ICCTبحث ICCTبحث ICCT يعني خلاقيت يا فن اوري رسيديم كه مي تواند يادگيرندگان 

را به تفكر و تعمق بيشتري بكشاند.
خلاصه به اين نتيجه رسيدم كه تعريف من از تكنولوژي اشتباه بوده 
است و به بيراهه مي رفتم. چون ابزارها و وسيله ها، محصول هاي تكنولوژي 
هستند، نه خود تكنولوژي. محصول هايي كه هركس مي تواند در كار و 
حرفه ي خود، فراهم سازي هاي ابزارها را به عهده بگيرد و حتماً تا ميدان 

ابتكار هم پيش برود.
اين درس نه فقط در مورد رشته ي تحصيلي من حقايقي را عريان 
كرد، بلكه فناوري زندگي كردن را هم به ما آموخت و آموخت كه مي توانيم 
تكنيك هاي زندگي كردن را هم بازآفريني كنيم و بنابر خواسته ها و تمايلات 

و توانمندي هايمان، به زندگي خاص خود سامان ببخشيم. 

ديدگاه هاي دانشجو ف.م
بايد اعتراف كنم، چيز زيادي نمي دانستم. چون از وقتي پايم به مدرسه 
باز شد، كتاب ديدم و دفتر. ابزار آموزشي ما تنها اين دو بودند. كم كم 
ابزارهاي ديگري هم وارد درس خواندن هاي ما مي شد، اما هيچ كدام دست 
كمي از كتاب و دفتر و يادداشت نداشت؛ ابزارهايي كه فقط حافظه ي ما 

را خسته مي كردند.
دراين درس، مي خواستم بدانم توليد و كاربرد مواد آموزشي يعني چه و 
چه ربطي به رشته ي تحصيلي من خواهد داشت. فكر مي كردم فكر توليد 

مواد آموزشي وظيفه ي ماست و چه طور مي توانيم آن ها را بسازيم؟
ياد گرفتم، در عنوان اين درس اشتباهي وجود دارد. عنوان آن بايد 
فن آموزي» و «فن آموزي» و «فن آموزي» باشد. اين درس سبب شد، ما دانشجويان  فن شناسي«فن شناسي«فن شناسي
به اطراف خودمان بهتر نگاه كنيم و بدانيم، از چه ابزارهايي مي توانيم 
استفاده هاي درست تري بكنيم يا چگونه مي توانيم از تقليدهاي كوركورانه 

دوري بجوييم. 
شايد من هيچ وقت معلم نشوم تا بخواهم چيزي به كسي ياد بدهم، اما 
مطالب زيادي درباره ي رشته ي تحصيلي خودم ياد گرفتم كه مي توانم از 
همه ي ابزارهايي كه در اختيار دارم، ابزارهايي كه كم ارزش به نظر مي رسند، 
استفاده كنم. فهميدم كه بيشترين ابزارهاي مورد نياز من آن هايي هستند 
كه ارتباط مستقيمي با شخص خودم دارند؛ مثل ابزارهاي «نابسا وا» و 
مانند رفتارها و شيوه هاي برقراري ارتباط با مراجع ها. خلاصه اين كه ياد 
گرفتم: 1. بايد از مهارت هاي دانش خودم استفاده كنم و آن ها را به كار 

واگويه هاي دانشجويان علوم تربيتي
1387 با ويرايش نرم از برگه هاي آزمون هاي پايان ترم 1387 با ويرايش نرم از برگه هاي آزمون هاي پايان ترم 1387 ـ بخش پايانى

دكتر علي رؤوف

 آن چه مي دانستم
آن چه مي خواستم بدانم

 آن چه ياد گرفتم

اشاره
تاكنون دو بخش از اين سلسله مطالب را خوانده ايد. دانشجويان در آزمون پايان ترم، با 
پرسش هاي غيرمعمول و خلاقانه اي روبه رو مي شوند كه پاسخ گويي به آن ها، مستلزم تفكر 
و انديشه ورزي است. در اين شماره، پاسخ هاي سه نفر از دانشجويان به «پرسش آن چه 
مي دانستم، آن چه مي خواستم بدانم و آن چه ياد گرفتم» را ملاحظه مي كنيد. هر سه دانشجو، در 
آزمون درس فن شناسي (تكنولوژي آموزشي) شركت كرده اند كه با عنوان رسمي «توليد و كاربرد 

مواد آموزشي» ارائه شده است. با چاپ اين بخش، اين سلسله مطالب به پايان مي رسد.
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2بگيرم. 2بگيرم. 2. با به كارگيري ذوق و سليقه ي خودم، در شرايط گوناگون، بهترين 
3ابزارهاي روش كارم را پيدا خواهم كرد؛ 3ابزارهاي روش كارم را پيدا خواهم كرد؛ 3. مي توانم با خلق روش هاي 
تازه به ابتكارهايي دست بزنم كه حتي وجود نداشته اند، و همراه با همين 

روش هاي خلق شده، ابزارهاي نو و تازه اي هم به وجود آورم.

ديدگاه هاي دانشجو م.ن
آن چه را مي دانستم، تا به حال درباره ي آن ها بحثي نكرده بودم و 
حرفي نزده بودم. در واقع، هر چه مي دانستم به صورت دست نخورده و سر 
بسته مي ماند. اما آن چه را كه اصلاً راجع به اين درس نمي دانستم، نوعي 
جاذبه بود كه اشتياق به وجود مي آورد. آن چه ياد گرفتم، تغيير در درون 
خود بود. نگاهم به آموخته هاي پيشينم عوض شد. ديد تازه اي به آموزش 
و درس دادن و استفاده از ابزارهايي كه تا به حال به آن ها فكر نكرده 

بودم، پيدا كردم.
تا به حال خيلي چيزها از ديگران شنيده بودم، اما شيوه ي استفاده از 
آن ها را نمي دانستم و به فكر نيفتاده بودم كه هدف از يادگيري ها، و در 

مجموع هدف از آموزش، چيست.
چه هدف هايي را بايد دنبال كرد و چه امكاناتي بايد فراهم شوند. خيلي 
دلم مي خواست بدانم هدف از آموزش چه نقشي مي تواند در كار و زندگي 
داشته باشد. مي فهميدم، آن چه را كه مي خوانيم، با زندگي حال و احتمالاً 

آينده ارتباطي ندارد يا نخواهد داشت.
«پيشرفت» صحبت  و  «تكنولوژي»  مورد  در  اطرافيان  وقتي 
مي كردند، اين استنباط به وجود مي آمد كه تكنولوژي فقط ابزارها و وسايل 
و اختراعات صنعتي هستند و هر كشوري كه اين ابزارها را دارد، صاحب 
قوي و نيرومند است. گاه به اين فكر هم مي افتادم  نوعي تكنولوژي
كه كشور ما نيز نخبه ها و متفكران فراواني دارد كه حتي اختراعاتي هم 

داشته اند، اما جزو كشورهاي پيشرفته به حساب نمي آيد.
اكنون كه اين واحد درسي را گذرانده ام، جواب بسياري از پرسش هاي 
خودم را يافته ام. چون فهميده ام كه كاربرد مواد آموزشي يا صنعتي، يا 
تكنولوژيكشاورزي و غيره، «تكنولوژيكشاورزي و غيره، «تكنولوژي» نيست. اگر از ابزاري استفاده مي كنيم، به 
اين معني است كه طرز استفاده از آن را ياد مي گيريم و تمرين مي كنيم، و 
براي بهره وري از آن، كارمان را تكرار مي كنيم و تكرار مي كنيم. روشي كه 
هرگز نمي تواند به توليد ابزار ديگر كه بهتر و كارسازتر باشد، منتهي شود. 
دانسته ها» به ما مي گويد، چگونه مي توانيم از دانسته ها» به ما مي گويد، چگونه مي توانيم از دانسته ها در حالي كه «تكنولوژي

يافته هابه يافته هابه يافته ها برسيم و بتوانيم در كار و بار و زندگي خود ـ از جمله در مورد 
آموزش ـ تغيير مطلوبي به وجود آوريم، و با خلق ابزاري ديگر كه كارايي 

بهتر و بيشتري داشته باشد، احساس بالندگي كنيم.
حالا خوب مي فهمم، در رشته ي تخصصي خودم، مشاوره و راهنمايي، 
مي توانم به كمك شناخت فوت و فن هايي كه ضرورت پيدا مي كند، روش ها 
و شيوه هاي ديگري را هم پيدا كنم و ميزان موفقيت هايم را افزايش دهم. با 
43افزايش روش ها و شيوه ها، ابزارهاي مورد نياز من هم تغيير خواهند كرد.
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